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  از مشـهورترين   الغيـب   لسـان   و مشـهور بـه    حافظ شيرازي  خواجه  به  محمد حافظ ملقب  الدين  شمس

و   زنده  ايران  تا نام  كه  است  زمين  ايران  و ادب  علم  آسمان  ستارگان  ترين و از تابناك  ايران  تاريخ  شعراي

  در خصـوص   مايـه   گـران   شـاعران   اين  والاي  خواهد بود. با وجود شهرت  نيز جاودان  وي  نام  پابرجاست

و شواهد   حكم  به  ولي  نيست  در دست  دقيقي  او اطلاعات  دنيا آمدن  به  زمان  حافظ بويژه  زندگي  دوران

دنيـا    ، به ورزيده مي  عشق  صميمانه  آن  به  در شهر شيراز، كه  ه.ق 726  در حدود سال  ظاهرا شيخ  قرائن

بهـاء    و ظـاهرا پـدرش    نيسـت   حافظ در دسـت   و اجداد خواجه  از خانواده  چنداني  . اطلاعات است  آمده

.  اسـت   كـرده   شـيراز مهـاجرت    بـه   از اصفهان  فارس  سلغري  اتابكان  سلطنت  و در دوره  داشته  نام  الدين

  ومعلومـات   علـوم   نمـودن   از سپري  آورد و پس  روي  و مدرسه  مكتب  به  طفوليت  از دوران  الدين  شمس

  الـدين   قـوام   بـويژه   بزرگـان   و از ايـن   شـتافت   زادگـاهش   محضر علما و فضلاي  به  خويش  زمان  معمول

   روزگار خود تسلط يافت  و ادبي  مذهبي  علوم  بر تمام  جواني  در دوران  خواجه.  ها گرفت عبدا...بهره

ديـار خـود     و ادب  از مشاهير علـم   يكي  به  بود كه  ننموده  خود را سپري  زندگي  بيست  ) و هنوز دهه1(

  از حفظ داشت  ز كاملرا ني  خود قرآن  و ادبي  علمي  عميق  براندوخته  علاوه  دوره  در اين  . وي گشت  بدل

  تخلـص   روي  خوانـد و از ايـن   از بـر مـي    مختلـف   هاي و با روايت  خوش  رابا صداي  آسماني  كتاب  و اين

  حافظ را بر خود نهاد.

  و ايـن   فـارس   سـلغري   اتابكـان   محلي  سلسله  بود با افول  مصادف  مايه  شاعرگران  اين  جواني  ) دوران2(

  بـه   دوره  در همـان   بود. حافظ كه  ، در آمده مغول  ايلخانان  اينجو، از عمال  خاندان  تصرف  به  مهم  ايالات

دربـار    بـه   يـافتن   از راه  و پس  اينجو قرار گرفت امراي  و عنايت  بود موردتوجه  يافته  دست  والايي  شهرت

  شـاه   حكومـت   . دوره يافت  دست  فارس  محاك  ابواسحاق  الدين  جمال  شيخ  نزد شاه  بزرگ  مقامي  به  آنان

خـود    حكمراني  در دوره  دوست  امير دانشمند و ادب  بود و اين  و انصاف  با عدالت  اينجو توأم  ابو اسحاق
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  ايـن   مـردم   و امنيـت   شيراز و آسايش  و آباداني  انجاميد در عمراني  بطول  ه. ق 754تا  742  از سال  كه

مند بود و در اشعار خود بـا   بهره  امير ابو اسحاق  و لطف  راز كوشيد. حافظ نيز از مرحمتشي  بويژه  ايالت

  بـه   خود را نسـبت   شناسي و حياء) حق  ) و (سپهر علم اسلام  چهره  (جمال  همچون  درالقابي  وي  ستودن

  . داشت  امير نيكوكار بيان  اين

بـر اميـر     ه.ق 754  مظفر در سـال   آل  سلسله  مؤسس  الدينو صفا امير مبارز   صلح  دوره  از اين  ) پس3(

و   بـر ظلـم    مبتني  رساند حكومتي  قتل  شهر شيراز به  او را در ميدان  از آنكه  و پس  گشت  چيره  اسحاق

و   تنـدخوي   شـاهي   . اميـر مبـارز الـدين    حكمفرما ساخت  فارس  را در سراسر ايالت  گيري و سخت  ستم

  نمـود. در دوره   جـاري   بسـياري   خشونت  بر مردم  ومذهبي  در امور ديني  گر بود و بويژهو ستم  متعصب

  شدند و اميـر خـود را مسـلماني     خود محروم  طبيعي  ها و مواهب از آزادي  از بسياري  مردم  وي  حكومت

و   بـا مخالفـت    الاعم ـ گونـه    . ايـن  اسـت   اسلامي  احكام  ساختن  درصدد جاري  داد كه مي  جلوه  متعصب

  انديشي  از خشك  و ناشي  را رياكارانه  آن  اعمال  بر اينگونه  با تاختن  و وي  گشت  حافظ مواجه  نارضايتي

  طـول   بـه   زيـادي   مـدت   اميـر مبـارز الـدين     . سلطنت دانست  امير مبارز الدين  قشري  مذهبي  و تعصب

  بسيار امير بـه   از خشونت  كه  شجاع  محمود و شاه  او شاه  اناز پسر  دو تن  ه.ق 759  نيانجاميد و در سال

  كشيدند.  او ميل  و پدر را دستگير كردند و بر چشمان  آورده  فراهم  اي بودند توطئه  آمده  تنگ

  بـردن   از بـين   سـبب   مظفر همعصر با حافظ بودند و بـه   آل  منصور از ديگر امراي  و شاه  شجاع  ) شاه4(

حافظ قرار گرفتنـد.    مورد توجه  بازار شعر و شاعري  به  در شيراز و توجه  انديشي  و خشك  عصبمظاهر ت

و   نيـز از ادبيـات    اي بهره  گذاشتند واز آنجا كه مي  خواجه  به  فراواني  خود احترام  نوبه  دو امير نيز به  اين

  خود قرار دادند.  صخا  را مورد حمايت  ديار خويش  داشتند شاعر بلند آوازه  علوم
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و خـونريز    بيـرحم   پادشـاه   امير تيمور و اين  بود با حمله  همزمان  ايران  شاعر بلند آوازه  )اواخر زندگي5(

  مردمـان   داد و از هفتـاد هـزار سـر بريـده      انجـام   در اصفهان  كه  فراواني  هاي و خونريزي  از جنايات  پس

انگيـز    و عبـرت   تاريخي  ملاقات  شيراز نهاد. داستان  سوي  روبه  ختسا  ديار چند مناره  آن  بخت  شوريده

از   پـيش   سال  و يك  ه. ق 790  باشد ظاهرا در سال  و اعتبارداشته  حافظ با تيمور نيز اگر صحت  خواجه

  يرو  شـيراز بـه    هـاي  دروازه  از آنكـه   پـس   داسـتان   اين  . براساس است  گرفته  شاعر نامدار صورت  مرگ

نـزد خـود     نزد حـافظ فرسـتاد و او را بـه     را به  شد امير تيمور قاصدي  تيموريان گشوده  سلسله  مؤسس

  را ويـران   و ولايـت   جـاي   و هزاران  شمشير مسخر ساختم  را با اين  مسكون  اكثر ربع  : من خواند و گفت

  خـال   يـك   بـه   گـاه   و تو آن  سازم  آبادان  است  من  و تختگاه  مألوف  وطن  تا سمرقند و بخارا را كه  كردم

  . رساني مي  فروش  خود به  از ابيات  ما را در يكي  سمرقند و بخاراي  شيرازي  ترك  هندوي

از   عـالم   سلطان  گويد: اي و مي  كرده  خود اشاره  فقر و نداري  به  وي  در جواب  زيركانه  ) گويند خواجه6(

  مـورد پسـند تيمـور واقـع      طبعانـه   زيبـا وشـوخ    پاسـخ   . اين ام روز افتاده  دينب  كه  است  بخشندگي  اين

  گرفت  صورت  ملاقات  از اين  پس  سال  يك  خواجه  دهد. مرگ خود قرار مي  گردد و او را مورد عنايت مي

  آن  بـه  يـادي ز  زيبا و باصفا بود و حـافظ علاقـه    اي منطقه  كه  مصلي  در گلگشت  ه.ق 791  در سال  و وي

  در هنگام  كه  است  شده  . نقل حافظيه مشهور گشت  به  محل  آن  پس  شد و از آن  سپرده  خاك  به  داشت

را   و سـاقي   و مطـرب   مي  او به  اشعار شاعر و اشارات  كه  از متعصبان  شيراز گروهي  خواجه  جنازه  تشييع

  بين  كه  اي شدند. در مشاجره  مسلمانان  آيين  به  حكيم  ندف  دانستند مانع مي  و كفروي  بر شرك  گواهي

  و داوري  زده  خواجـه   ديوان  به  شد تا تفألي  قرار بر آن  سرانجام  او در گرفت  شاعر و مخالفان  دوستداران

  از جنـازه مـدار    دريـغ   شاهد آمـد: قـديم    بيت  اشعار اين  ديوان  از باز كردن  اشعار او واگذارند. پس  را به

/ *** حافظ بيشتر عمر خود را در شيراز گذرانـد و    بهشت  رود به مي  است  گناه  غرق  گرچه  حافظ/ كه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com٦ 

 

در شـيراز    بندر هرمز همـواره   به  تمام  نيمه  مسافرت  يزد و يك  به  سفر كوتاه  جز يك  به  سعدي  برخلاف

بـرد.   مي  آباد لذت ركن  و آب  گلگشت  همچون  آن  حيتفري  و اماكن  شهر محبوبش  و از صفا و زيباييبود 

دور   منـاطقي   و اشـعار او بـه    يافت  دست  در سرتاسر ايران  عظيمي  شهرت  خود به  زندگي  در دوران  وي

جلايـر و    آل  سـلاطين   فـراوان   مـورد احتـرام    وي  كـه   است  شده  . نقل يافت  هند نيز راه  همچون  دست

  بـن   اويـس   شـيخ   احمد بـن   سلطان  همچون  و سلاطيني  قرار داشت  هندوستان  دكن  نيبهم  پادشاهان

  خـود دعـوت    هـاي  پايتخـت   زياد او را بـه   با احترام  دكني  بهمني  ) ومحمود شاه (ايلكاني  جلايري  حسن

بنـدر    بـه   چـون   شـد ولـي    سرزمين  آن  و عازم  را پذيرفت  بهمني  محمود شاه  تنها دعوتكردند. حافظ 

  حـوادث   و طوفـان   آشـوب   درخشـكي   كـه   و خواجـه   درگرفـت   شد طوفـاني   هرمز رسيد و سوار كشتي

شـد.    پشـيمان   رو از مسافرت  دريا نيز سازد از اين  خود را گرفتار آشوب  بود نخواست  را ديده  گوناگوني

بسـيار    هـاي  غـزل   و سـرايش   غزلسـرايي   سـبب   او بـه   آوازه  جاودانـه   حافظ و رمز پويـايي   اصلي  شهرت

  توسط حافظ    آن  عارفانه  نوع  بويژه  . غزل زيباست

  صفا و صميميت  و ايجاز، روح  و سادگي  از شيريني  رسيد و او جداي  و ملاحت  و بلاغت  فصاحت  اوج  به

  نظير عشق  خويش  قلبي  تمنويا  خود تمامي  شيراز در غزليات  . خواجه گر ساخت خود جلوه  را در ابيات

و   اخـتلاف   و تنفر خود را در مقابـل   ديگر خشم  و از سوي  جانان  و وصال  و وحدت  و يكرويي  حقيقت  به

  اوج  حيـث   از همه  حافظ كه  زيباي  . در غزليات است  كرده  بيان  قشري  هاي ، ريا و تزوير و ستيزگي نفاق

  سـبك   خود مبتكر اين  كه  وجود دارد و خواجه  خاصي  و تعبيرات  شود كلمات مي  محسوب  فارسي  غزل

،  ، مغـان  خرابـات ،  طامـات   همچون  و عباراتي  . كلمات است  داشته  مقصود خود را بيان  طريق  از آن  است

،  سـمات ، زاهد، شـاهد، طل  ، زنار، صومعه گران  ، رطل ، گرانان ، پير مغان ، پير،هاتف ، سالوس ، خرقه مغبچه

  و ذوق  گويـا و فكـر دقيـق     و طبـع   لطيف  و روح  عالي  بيانگر قريحه  هر يك  اند كه گونه  و... از اين  شراب
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نياز  و بي  باخته  پاك  رندي  عنوان  از خود به  اغلب  در اشعارش  . خواجه است  وي  عاشقانه  و عرفان  عارفانه

از ريـا و    . وي اعتناسـت  بـي   اجتمـاعي   و مقررات  و رسوم  آداب  به  و دانايي  هشياري  با همه  كه  ياد كرده

  حـافظ انتسـاب    طريقـت   بـه   را كـه   ريايي  صوفيان  و حتي  است  و اضطراب  در رنج  دروني  تزوير زاهدان

كنـد و در   مـي   سرزنش  كنند سخت تظاهر مي  و قلندري  پوشي  و در ژنده  ظاهر بوده  اهل  ورزند ولي مي

  از برخـي   گيـري  بـا بهـره    الغيـب   سازد. لسان مي  را پاره  ظاهر پرستان  و تزوير اين  حيله  اشعار خود دام

،  كمـان   ابـرو بـه    ، تشـبيه  و دام  كفر و زنجيـر وسـنبل    به  زلف  تشبيه  همچون  شاعران  معمول  تشبيهات

  ، بـي  زمان  اوضاع  و... ناپديداري  و پسته  غنچه  به  و دهان  و ماه  و گل  چراغ  به  سرو، صورت  قد به  تشبيه

شـود. حـافظ    را متذكر مـي   مظاهر دنيوي  به  نبستن  دل  و لزوم  پادشاهان  و جلال  و شكوه  قدرت  دوامي

و صـفا    و دوسـتي   محبت  خوش  هاي و لحظه  طبيعت  هاي ها و خوشي بايد از زيبايي  آدميان  معتقد است

  حقيقـت   سـازند. خواجـه    سـپري   و شـادكامي   خود را با شادي  دار شوند و عمر كوتاهبرخور  و صميميت

  آدمي  و دل  معنوي  و مظهر او را عشق  است  كرده  جلوه  جهان  در اين  داند كه مي  تعالي  را خداي  هستي

بـرد.    پـي   نفـس   حقيقت  سر وجود او بايد به  دريافتن  و براي  است  جا با خود آدميان  در همه  داندكه مي

  كـاردان   و پند پير و سخن  هاتف  راز و صداي  اهل  پيام  خود را به  گوش  از اشعار خويش  شاعر در برخي

گوينـد    زبـان   از يـك   همـه   در حقيقـت   كـه   اينان  از زبان  وحقايقي  است  باز نموده  و چنگ  رباب  و ناله

ديگـر    گويد. حافظ در جـاي  ها مي سخن  رندانه  كرده  و قال  پرقيل  انزاهد  رو به  حال  شنود و از عالم مي

و   مقصـود او از مـي   ;جويـد  خـود سـود مـي     مقاصـد عرفـاني    در بيان  و ميكده  و مي  باده  از اصطلاحات

 ـ  فريـب   عـوام   ريايي  از روحانيون  دري  پرده  براي  كه  است  اي همانا تازيانه  در مواردي  ميخوارگي كـار    هب

  آمـدن   و نايل  رسيدن  و براي  از آنجاست  عارفان  مستي  داند كه مي  حق  را درگاه  واقعي  رود و ميكده مي

شـعر و    بزرگ  سايند. خواجه رخسار مي  را به  معرفت  راه  ريزند و خاك كشند و اشكها مي رنجها مي  آن به
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كـار    بـه   خودپرسـتي   را در مقابل  كند و آن ود بيخود ميرا از خ  آدمي  داند كه مي  را آن  پرستي مي  ادب

  وصـال   و آرزوي  و شـهوت   از حـرص   و گذشتن  پرستي را حق  عارفان  گساري و باده  ورزي برد و عشق مي

را   عـارف   عشـق   نكننـد. وي   برند و درد كشـند و شـكايتي    رنج  حق  حاضرند در راه  داند كه مي  حقيقت

  بـرد و در بحـر عميـق     بيـرون   طبيعـت   دارد خود را از چاه  سعي  آن  جوينده  داند كه مي  معنوي  عشقي

  كـه   اسـت   حافظ آن  خواجه  غزليات  ها و مضامين جلوه  شود. از زيباترين  ندارد غرق  كرانه  كه  حق  عشق

  و عوام  و زهد فروشي  ريا و سالوس  و دشمن  طبيعت  و پيروان  پرستان  شهوت  با روش  او مخالف  اگر چه

داند  نمي  و معرفت  را شرط عقل  سماني  جهان  به  و پرداختن  انيروح  عالم  كردن  و فراموش  است  فريبي

را   آفريـدگار آن   ، كـه  هسـتي   جهان  هاي ها و دوستي از زيبايي  مندي بهره  انسانها را به  حال در عين  ولي

  آدميـان   و خرد دور نيفتند. خواجـه   عقل  از راه  شرط اينكه  كند به مي  عوت،د قرار داده  جهان  آن  مقدمه

  خـود كـه    از زنـدگي   كند و با شاهد آوردن مي  دعوت  طبيعت  و جمال  خلقت  از لطايف  برخورداري  را به

  سرمشـق   لو عم ـ  سعي  به  و رغبت  وفا و مروت  به  و فكر بلند و ميل  قوي  روح  در حفظ نشاط و داشتن

  گفـت   تـوان  مـي   كند. در مجموع مي  خود دعوت  زندگي  داشتن  و خوش  بودن  خوش  ، انسانها را به بوده

خود در كنـار    از غزليات  و در هر يك  و عرفاني  و اجتماعي  عاشقانه  از معاني  است  اي اشعار حافظ آميزه

هـا و   وخشـونت   و مـدارا و گذشـت    و محبـت   تيهس ـ  خود را نيـز در بـاب    مقاصد عالي  معمولي  عبارات

  و اراده  طبيعـت   و جمـال   خلقـت   و لطـايف   رسـيده   قـدرت   به  نوخاستگان  هاي فريبي  هاو مردم رياكاري

  انگيز است و عبرت  بسيار آموزنده  مضامين  از اين  هريك  گذارد كه مي  نمايش  نيرومند به  انديشه  عارفانه

نواز خـود    نافذ و روح  با غزليات  كه  است  آموزد. حافظ انديشمندي ها مي انسان  را به  دگيزن  و رسم  و راه

  روي  از ايـن  ; اسـت   كـرده   رسوخ  ايرانيان  تك  تك  دل  و در اعماق  و اعصار را در نورديده  قرون  مرزهاي

  قرار نگيرد. ايرانيان  باشد ومورد مطالعهن  حافظ در آن  ديوان  كه  يافت  توان مي  را در ايران  اي كمتر خانه
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راز و نيـاز    ، بـا او بـه   شاعر جاوداني  اشعار اين  به  تفأل  دارند و از طريق مي  گرامي  حافظ را سخت  ديوان

  ايـن   و افكـار والاي   اند. انديشه اسرار داده  و ترجمان  الغيب  لسان  او لقب  به  كه  پردازند و از اينروست مي

او را از   آلمـاني   گوتـه   همچـون   بزرگـي   و شـعراي   اسـت   يافته  نيز راه  ساير ملل  نامدار به  و عارف  محكي

  . ديـوان  اسـت   داده  و محبت  عشق  انسانها درس  به  اند كه داده  لقب  هستي  تاريخ  انديشمندان  بزرگترين

سـمينار    چندين  . ساليانه است  جهان  ادبي  كتب  ترين معروف  و در زمره  شده  ترجمه  دهها زبان  حافظ به

شـود و   برگـزار مـي    جهـان   و ساير كشورهاي  در ايران  شاعر برجسته  اين  شخصيت  در ارتباط با بررسي

در   حافظيـه   . ميعادگـاه  اسـت   دانسـته   در جهان  ادب  جاودانه  هاي از ذخيره  را يكي  يونسكو وي  سازمان

پـر    مكـان   با حضور در ايـن   از سراسر جهان  دوستان  از ادب  و بسياري  است  جهان  انرند  شيراز زيارتگه

  از چنـد غـزل    اي گزيـده   مبحـث   ايـن   ورزند. در پايـان  مي  او تحسين  و دانش  معرفت  رمز و راز بر عمق

  شـيراز بـه    خواجـه   رفـت مع  الغزل بيت  و هر يك  اوست  متعالي  هاي بيانگر انديشه  كه  الغيب  لسان  زيباي

دهـد:   اشـعار را نمـي    ايـن   تفسير و تحليـل   اجازه  كلام  محدوديت  گردد. دريغا كه مي  رود نقل شمار مي

  كـون   كز صـدف   كرد // گوهري تمنا مي  زبيگانه  خود داشت  كرد/ آنچه از ما مي  جم  جام  طلب  (بارها دل

/ كـو    دوش  بـردم   بر پير مغـان   خويش  كرد // مشكل دريا مي  لب  از گمشدگان  / طلب  بيرونست  و مكان

تماشـا    صـدگونه   آينـه   / واندران بدست  باده  قدح  و خندان  خرم  كرد // ديدمش معما مي  بتأييد نظر حل

  يكرد// بيـدل  گنبد مينا مي  اين  آنروز كه  ؟ / گفت داد حكيم  بتو كي  بين  جهان  جام  : اين كرد// گفتم مي

  مـا قصـه    در حلقـه   كـرد...) // *** دوش  و از دور خدايا مي  او نميديدش خدا با او بود /  احوال  در همه

  گشت مي  تو در خون  مژگان  از ناوك  كه  تو بود // دل  موي  از سلسله  سخن  شب  تو بود / تا دل  گيسوي

از   كـه   نرسيديم  در كس  داد / ورنه مي  با كز تو پياميعفاا... ص  تو بود // هم  ابروي  كمانخانه  مشتاق/ باز 

  تو بود // مـن   جادوي  غمزه  انگيز جهان / فتنه  نداشت  خبر هيچ  ماز شور و شر عشق  تو بود // عالم  كوي
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  تو بود // بگشا بند قبـا تـا بگشـايد دل     هندوي  طره  شكن  را هم  / دام  بودم  سلامت  از اهل  هم  سرگشته

شـد و در   مي  حافظ بگذر / كز جهان  بر تربت  تو كه  تو بود // بوفاي  مرا بوذر پهلوي  كه  گشادي  / كه  من

كند   عشوه  چون  كه  در انديشه  / گل  شد يارش  گل  كه  آنست  همه  تو بود // *** فكر بلبل  روي  آرزوي

  // جـاي   خـدمتكارش   باشد غم  كه  آنست  واجهبكشند / خ  عاشق  كه  نيست  آن  همه  // دلربايي در كارش

  آموخت  گل  از فيض  // بلبل شكند بازارش مي  خزف  كه  تغابن  / زين  لعل  زند در دل  موج  خون  كه  آنست

/   مـا ميگـذري    معشـوقه   در كوچـه   كـه   // اي  در منقارش  تعبيه  و غزل  قول  همه  نبود / اين  ورنه  سخن

  هـر كجـا هسـت     اوست/  همره  دل  صد قافله  كه  سفر كرده   // آن  شكند ديوارش سر مي  هك  برحذر باش

//   فرو مگذارش  عزيز است  عشق  / جانب افتاد ايدل  خوش  گرچه  عافيتت  صحبت  دارش//  خدايا بسلامت

  حـافظ كـه    // دل  ششود دسـتار   دگر آشفته  دو جام  / به كرد كلاه  كج  كه  دست  از اين  سرخوش  صوفي

---------------------------------  مجو آزارش//  بود / ناز پرورد وصالست  بديدار تو خو گر شده

  در جـواني   ) خواجـه  از علمـاء معاصـر حـافظ (محمـد گلنـدام       يكـي   و شهادت  منابع  براساس-1 >---

  مطـرزي   در تفسير، مصباح  زمخشري  فكشا  همچون  خويش  دوره  و ادبي  مذهبي  كتابهاي  ترين سنگين

در   رازي  الـدين   قطـب   مطـالع   ، شـرح  در حكمت  بيضاوي  الانظار قاضي  مطالع  الانوار من  در نحو، طوالع

  بود.  كرده  مطالعه  را بطور كامل  در ادبيات  سكاكي  العلوم  و مفتاح  منطق

خوشـتر از شـعر تـو حـافظ /       : (نديـدم  است  كرده  اشاره  نكته  اين  به  خويش  از ابيات  در برخي  وي -2 

حكمـا بـا     نكـرد / لطـايف    جمـع   چوبنـده   كس  جهان  ...( // *** (زحافظان داري تو در سينه  كه  بقرآني

  .. //   قرآني  كتاب

  پادشـاهي   بـود آبـاد // نخسـت     فارس  ملك  عجيب  شخص  / بپنج  ابواسحق  شيخ  شاه  (بعهد سلطنت -3

حـافظ در معـدود     ذكر است  به  بداد...) // لازم  بپرورد و داد عيش  خلق  جهان  / كه  همچو او ولايتبخش
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خـود    ممدوحان  سعدي  همچون  بلكه  است  نداده  خود را از دست  تنها متانت  نه  است  گفته  كه  مدايحي

  گوشـزد سـاخته    آنـان   را بـه   و عدالت  انصاف  ترعاي  دنيا و لزوم  اين  و كيفر دهر و ناپايداري  را پند داده

  .  است

  روشـن   : (... آنكـه  است  كرده  اشاره  امير مبارز الدين  كور شدن  واقعه  خود به  از ابيات  حافظ در يكي -4

  از شـعرهاي   حافظ نيز در يكـي  -5كشيد...) // ***   بينش  جهان  در چشم  بدو / ميل  بينش  شد جهان

  و عمـل   علم  / جامع  امل  چشم  روشني  ازل  : (مظهر لطف است  را ياد كرده  شجاع  شاه  مثبت  تخود صفا

  از اشـعار آن   در يكـي   حـافظ كـه    از اشـعار بسـيار معـروف     يكي  به  اشاره -6) //  شجاع  شاه  جهان  جان

  سمرقند و بخارا را//    بخشم  ويشهند  خال  ما را / به  آرد دل  دست  به  شيرازي  ترك  گويد: اگر آن مي

  هاي اخلاقي حافظ، دكتر اسماعيل حاكمي نديشها

  هاي مقالات بازگشت به گروه

انـد.   علم اخلاق مطالعه در خير و وظيفه است و آن را علم خير و شر، و علم تكليف و وظايف نيز خوانده

ترين  وضوع علم اخلاق، تكليف و راه رسيدن به سعادت است، و تعيين بهترين طريقه عمل و پسنديدهم

  باشـــــــــــد. طريقــــــــــه زنــــــــــدگاني غــــــــــرض و فايــــــــــده آن مــــــــــي     

علم اخلاق را نبايد با علم مطالعه اخلاقيات و آداب اشتباه كرد، زيرا علـم اخلاقيـات بـه مطالعـه رفتـار      

اخلاق به جاي مطرح كردن آنچه كه هست آنچـه را كـه بايـد    پردازد، ولي علم  آدمي چنانكه هست مي

قواعـد و دسـتورهايي مقـرر    كند. اخلاق علمي دستوري است، زيرا بـراي عمـل انسـان     باشد عنوان مي

شود. اخلاق نظـري، تكليـف و اوصـاف عمـومي حيـات       علم اخلاق به نظري و عملي تقسيم ميدارد. مي

وظايف مختلف انسان، مانند وظايف شخص نسـبت بـه خـدا و    كند. اخلاق عملي  اخلاقي را مطالعه مي

انسان بايد بر اثر عقيده و عشق به خدا و در نتيجـه  دهد. شري را مورد مطالعه قرار ميخانواده و جامعه ب
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تزكيه و تربيت نفس و تمرين و ممارست در اعمال صالح ذاتاً تغيير كند و به تدريج تشـبه و تقـرب بـه    

برخورداري از حيات عالي و جاودان و رضوان الهي گردد.اديان و شـرايع الهـي   حق پيدا كند و مستحق 

شـوند:   در اصول و اساس مشابه يكديگر و در سه چيز مشتركند و در واقع در آن سه چيز خلاصـه مـي  

خداوند مهربان با لطف و عنايتي كـه بـه   رت، مسئوليت در برابر نفس و خلق.پرستش خدا، اعتقاد به آخ

دارد آنان را به حال خود رهـا نكـرده و بـه وسـيله پيـامبران خـويش دسـتورهايي بـراي         بندگان خود 

پيغمبر گرامـي اسـلام (ص)   آنها به سعادت و نيكبختي برسند. بستنكار ندگانش فرستاده است تا با بهب

قـرآن كـريم   مظهر و نمونه والاي انسان كامل بوده و درباره آن حضرت همين قدر بس كه خداونـد در  

و از سخنان پيـامبر اكـرم(ص) اسـت    » و انك لعلي خلق عظيم«به آن وجود عزيز فرموده است:  خطاب

تعاليم اسـلام در بـاب اخـلاق و خويهـاي پسـنديده از قبيـل:       »بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.«ود: كه فرم

دق عدالت، سخاوت، شجاعت، تواضع، راستگويي، امانت، عفو، وفاي به عهد، صبر، شكر، قناعت، زهد، ص

رويي، اهميت تعليم و تعلـم، احتـرام بـه پيـران،      و اخلاص، كمك به درماندگان و ضعفا، احسان، گشاده

اغتنام وقت و مانند اينها تأكيد بسيار كرده است؛ از طرف ديگر، مردم را از داشتن اخلاق بد و خويهاي 

ستي، ريا، بخل، عجـب  دو چيني، حسد، خشم و غضب، حب جاه و مقام، دنيا ناپسند مانند: غيبت، سخن

حسن مهرويان گويد: حافظ نيز در اين زمينه مي خواجهديگر صفات زشت بر حذر داشته است.و تكبر و 

در مشـرق زمـين تأكيـد بـر     ما در لطف طبع و خوبي اخلاق بود برد و دين/ بحث مجلس گرچه دل مي

ؤوس آنچه حافظ در اين بـاب  اصول اخلاقي هميشه يكي از اركان استوار بقاي ملل و اقوام بوده است. ر

توزي و فرار از معاشرت ناجنس و غافـل نشـدن    آزاري و كينه آورده تحذير از غرور و خودپرستي و مردم

نوازي و مهر و محبت و رعايت  از مكافات عمل و تشويق به بذل و بخشش و رحم و شفقت و وفا و رفيق
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بيتـي  به طور كلي اصـول عقايـد اخلاقـي و تر   ست.اروت با دوستان و مدارا با دشمنانحال زيردستان و م

  توان به شرح زيرخلاصه كرد: حافظ را مي

  ثبـــــات و ناپايـــــدار. دنيـــــايي اســـــت بـــــيناپايـــــداري جهـــــان: دنيـــــاي حـــــافظ  -1

  نشـــان عهـــد و وفـــا نيســـت در تبســـم گـــل/ بنـــال بلبـــل عاشـــق كـــه جـــاي فريـــاد اســـت -

  دارد كـه بربنديـد محملهـا    يريـاد م ـ مرا در منزل جانـان چـه جـاي عـيش چـون هـر دم/ جـرس ف        -

  بنياد، و بنياد عمر بر باد است: كاخ آمال و آرزوهاي آدمي سست

ــت         - ــاد اس ــر ب ــر ب ــاد عم ــه بني ــاده ك ــار ب ــت/ بي ــاد اس ــت بني ــخت سس ــل س ــر عم ــه قص ــا ك   بي

  موضعي كه تخت سليمان رود به بادبادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچ/ در  -

شمارد يكباره دور  كند و چون پرهيز از آن را واجب مي بر نظر مجسم مياعتباري دنيا را در برا حافظ بي

تـازد و دم را غنيمـت    آورد، به بوده و نـابوده مـي   كشد و سخت به قناعت رو مي دنيا و مافيها را خط مي

آورد كه در ظاهر قلندري است و در باطن آزادگـي،   شمارد. دوام يك چنين زندگي، حالتي پديد مي مي

بنشين بر لب جوي و گـذر عمـر    -بحث خواهيم كرد. خود درباره قلندري و آزادگي حافظاي و ما در ج

  ببين/ كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس

  ان/ بلكه بر گردون گردان نيز هم  اعتمادي نيست بر كار جه -

ــرد     - ــان نبـ ــام از جهـ ــت جـ ــز حكايـ ــيد جـ ــوي   جمشـ ــباب دنيـ ــر اسـ ــد بـ ــار دل مبنـ   / زنهـ

رذايـل و  ه غـرض از شـرايع آسـماني اجتنـاب از    ي از ريا: حافظ معتقد است كحقيقت جويي و دور -2

تـر   پليديهايي است كه جامعه انساني را تاريك و احياناً بشـر عاقـل و متمـدن را از هـر حيـواني پسـت      

، امـا آنچـه در جامعـه او رواج    »كار بد مصلحت آن است كه مطلق نكنـيم «كند. او معتقد است كه:  مي

ست. قرآن كريم براي اين نيست كه صرفاً خوانده شـود، بلكـه بـراي آن اسـت كـه بـر       دارد خلاف آن ا
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اساس تعاليم آن روابط و مناسبات ميان انسـانها بـا يكـديگر و انسـان و خـالق تنظـيم شـود، در غيـر         

حافظا مي خور و رندي كن و خوش باش دمي/ دام اينصورت از نماز و روزه و خواندن قرآن چه حاصل؟

  خورد: راسر ديوان حافظ به چشم ميچون دگران قرآن رانكوهش از ريا و تظاهر در س تزوير مكن

  كجاست دير مغان و شراب ناب كجا؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس/ -

ــرد    - ــا كــ ــد ريــ ــه از زهــ ــافظ توبــ ــان/ كــــه حــ ــوي مــــي فروشــ ــر بــــه كــ ــارت بــ   بشــ

  در ميخانــــه ببســــتند خــــدايا مپســــند/ كــــه در خانــــه تزويــــر و ريــــا بگشــــايند         -

بدان كه ريا كـردن بـه طاعتهـاي حـق     «گويد:  ي ريا در عبادت مي درباره» كيمياي سعادت«غزالي در 

ري بر دل پارسايان غـالبتر از ايـن نيسـت كـه     تعالي از كباير است و به شرك نزديك است، و هيچ بيما

چون عبادتي كنند خواهند كه مردمان از آن خبر يابند و جمله ايشان به پارسا اعتقاد كننـد... حقيقـت   

ريا آن بود كه خويشتن به پارسايي فرا مردمان نمايد يا خويشتن به نزديك خلـق آراسـته كنـد و انـدر     

دارند و تعظيم كنند و به وي به چشم نيكو نگرند، و اين بـدان  دل مردمان قبول گيرد تا وي را حرمت 

كند و همي فرانمايد و ايـن   بود كه چيزي كه دليل پارسايي و بزرگي است اندر دين بر ايشان عرضه مي

هـاي خشـن و كهنـه، ريـا در      رويي، ريا در پوشـيدن جامـه   داري و زرد زنده پنج جنس است: ريا به شب

در سـوره مـاعون، در تفسـير آيـات:     »، و ريا به داشتن مريدان بسـيار. عت مداومخواندن ذكر، ريا در طا

آنها كه نماز گزارند و از روح نماز دور و غافلنـد،  «خوانيم كه:  مي» الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون«

ود را خوانند؟ تا خود را به ظاهرالصلاحي بيارايند و تا در صف نمـازگزاران وارد شـوند و خ ـ   چرا نماز مي

ــره  ــدلان بهـــــ ــاع آن پاكـــــ ــات اجتمـــــ ــد و از بركـــــ ــد... بنماينـــــ ــد گردنـــــ   ».منـــــ

اگر نماز اين نمازگزاران، دور از ريا و براي قرب به خدا باشد بايد بكوشـند تـا منـابع زنـدگي و وسـايل      

عمومي آن (يعني ماعون) در دسترس همه قرار گيرد و بايد حقـوق مشـروع خلـق را ادا كننـد و بايـد      
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وگرنـه تنهـا   «خدا و دستشان بـراي دسـتگيري بينوايـان و سـتمزدگان بـاز باشـد        چشمشان به سوي

اي كبـك   -خـوريم:  رياكاريهـا برمـي   از ايـن گونـه  هـايي   در ديوان حافظ به نمونه». نمازگزار و رياكارند

كـه مأخـذ آن آنچنـان كـه شـارحان      / غره مشو كه گربه زاهد نمـاز كرد روي بايست خوشخرام كجا مي

  كند.  خواهد باشد، از رياكاريهاي زمانه حكايت مي چه مياند هر  نوشته

توكل: توكل واگذاردن امور است به خداوند و تكيه كردن بر او و آرام گرفتن دل با او در همه حـال.   -3

ــب «در قــرآن كــريم آيــاتي راجــع بــه توكــل اســت كــه از جملــه آنهــا ايــن آيــات اســت:    انّ االله يح

سـوره طـلاق،   »(و من يتوكـل علـي االله فهـو حسـبه    «)؛ 153شي از آيه عمران بخ سوره آل»(المتوكلين

شـود، چـه توكـل بـر      ). در قرآن مجيد آياتي است كه مفهوم و فضيلت توكل از آنها استنباط مـي 3آيه

تواند باشد كه به توحيـد   درك حقيقت توحيد مبتني است و به عبارت ديگر متوكل واقعي آن كس مي

به مشاهده برسد و به قول غزالي از پوست به مغز راه يافته باشـد. در واقـع،    نه فقط به زبان و دل، بلكه

شود و رسيدن بـه آن مقـام تنهـا خـواص عارفـان و       توكل حقيقي در آخرين مرتبه از توحيد نصيب مي

توكـل آن  «مقربان و منتهيان را از راه ذوق و حال و كشف ممكن تواند بود. در شـرح آن آمـده اسـت:    

  »ل و قوت خويش بيرون آيي.ه از حواست ك

البته اهرو گر صد هنر دارد توكـل بايدش ـ تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافريست/ رفرمايد: حافظ مي

توكل از نظر اسلام به معني پيروي از قوانين طبيعي است با اتكاء به فضل و عنايت خداوند. بـه عبـارت   

ب و وسايل دنيوي فقـط بـه فضـل و عنايـت     ديگر، انسان بايد ضمن تلاش و كوشش و تمسك به اسبا

خداوند كه آفريننده اين اسباب و وسايل است متكي باشد نه به ديگران. بنابراين، مسلم است كه توكل 

اي بـراي سسـتي و    با كار و كوشش براي زندگي بهتر هيچگونه تضادي ندارد و نبايـد توكـل را وسـيله   

  داده كنـي  حـافظ/ اي بسـا عـيش كـه بـا بخـت خـدا       تنبلي قرار داد.كار خود گـر بـه خـدا بازگـذاري     
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دانـد. در   پند پذيري: حافظ نصيحت پيران و پند بزرگان را راهگشاي جوانان و سـالكان طريـق مـي    -4

  شـــوند: پـــذيري از پيـــران دعـــوت مـــي    سراســـر ديـــوان حـــافظ جوانـــان بـــه نصـــيحت     

ــا كــه از جــان دوســت  - ــان ســعادتمند پنــد پ  نصــيحت گــوش كــن جان ــد/ جوان ــر دارن ــا رات ــر دان   ي

ــي  - ــت م ــده قام ــگ خمي ــدارد     چن ــان ن ــت زي ــران هيچ ــد پي ــه پن ــنو ك ــرت/ بش ــه عش ــدت ب   خوان

ــن           - ــوش ك ــد گ ــوي پن ــر ش ــه پي ــر ك ــان اي پس ــت/ ه ــد گفتم ــه گوين ــخن ز تجرب ــران س   پي

  بنـــده پيـــر مغـــانم كـــه ز جهلـــم برهانـــد/ پيـــر مـــا هـــر چـــه كنـــد عـــين عنايـــت باشـــد   -

جه به همه ملـل و اقـوام بـه چشـم رأفـت و تـرحم       بلند نظري و وسعت ديد در طريق معرفت: خوا -5

دارد و اختلافات بشري را ناشـي از محـدود بـودن     روند معذور مي نگرد و گروهي را كه به بيراهه مي مي

  داند: يد و فكر كوتاه انسانها ميافق د

  ون نديدند حقيقت ره افسانه زدندجنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چ -

تگي: آزادگـي خواجـه مربـوط بـه همـين وسـعت ديـد و بلنـدنظري وي بـود كـه           آزادگـي و وارس ـ  -6

روي فريـاد   مروت دنيا تباه كند. از اين گذاشت تا شاعر عمر خويش را به يكباره در خدمت ارباب بي نمي

خشـت زيـر    -د نشيني كه خواجه كي به در آيد؟ مروت دنيا/ چن بر در ارباب بي -گويد: آورد و مي برمي

غلام همت آنم كـه زيـر چـرخ     -/ دست قدرت نگر و منصب صاحبجاهي ارك هفت اختر پايسر و بر ت

ملك آزادگي و كنج قناعت گنجي است/ كـه بـه شمشـير     -كبود/ ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

ــلطان را   ــود ســـــــــــــــــــــــــ ــر نشـــــــــــــــــــــــــ   ميســـــــــــــــــــــــــ

ارزش دوست و دوستي: حافظ در دوستي، صميمي و پايدار اسـت؛ بـراي دوسـت خـوب و يكرنـگ       -7

داند و خواسـته دوسـت را بـر     رزشي بالاتر از جان عزيز قائل است. خاك راه دوست را توتياي ديده ميا

شمارد. حاضر نيسـت سـر مـويي از دوسـت را در مقابـل عـالم بفروشـد.         مراد و خواسته خود مقدم مي
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ه داند و بس. اين دوست صديق و رفيق شفيق همان اسـت ك ـ  خلاصه آنكه رفيق را كيمياي سعادت مي

» اخـلاق ناصـري  «و خواجـه نصـير در   » كيميـاي سـعادت  «و غزالي در » نامه قابوس«عنصرالمعالي در 

  گويد: اجل سعدي نيز در باب او مياند. اين همان دوستي است كه شيخ  اش داد سخن داده درباره

سـياه  فروشيم/ تـو سـيم    ما يوسف خود نميند/ كاين جمله بگير و دوست بگذارگر دنيي و آخرت بيار -

  شود: متذكر مي دوست و اهميت مقام دوستي را چنينالدين نيز ارزش  مولانا جلالخود نگه دار

كردند/ سـگي بگـذار   كريمان جان فداي دوست  نيم/ كه تا ناگه ز يكديگر نمانيمبيا تا قدر يكديگر بدا -

ــانيم  ــم مردمــ ــا هــ ــرانيم    مــ ــرا از دل نــ ــها را چــ ــتي را/ غرضــ ــره دارد دوســ ــها تيــ   غرضــ

  ورم بخـــــواهي بوســـــه دادن/ رخـــــم را بوســـــه ده كـــــاكنون همـــــانيم چـــــو بـــــر گـــــ

در ديوان حافظ دست كم پنج غزل به موضوع دوست و دوستي اختصاص يافته اسـت كـه از آن ميانـه    

ــر:         ــاي زيـــ ــا مطلعهـــ ــت بـــ ــت اســـ ــف دوســـ ــه رديـــ ــردف بـــ ــزل مـــ ــه غـــ   ســـ

  آن پيـــك نـــامور كـــه رســـيد از ديـــار دوســـت/ آورد حـــرز جـــان ز خـــط مشـــكبار دوســـت   -

  اي از گيســـوي معنبـــر دوســـت گـــذري افتـــدت بـــه كشـــور دوســـت/ بيـــار نغمـــه صـــبا اگـــر -

  مرحبــا اي پيــك مشــتاقان بــده پيغــام دوســت/ تــا كــنم جــان از ســر رغبــت فــداي نــام دوســت   -

  

وسـت در  اي ديگر از غزلها نيز به مناسبت مقـام، از اهميـت د   گذشته از اين موارد، حافظ در ضمن پاره

  گويد: زندگي انسان سخن مي

  شــمار آرد ت دوســتي بنشــان كــه كــام دل بــه بــار آرد/ نهــال دشــمني بــركن كــه رنــج بــي  درخــ -

ــق         - ــت ح ــك جه ــار ي ــه ي ــرم راز/ ب ــيچ مح ــه ه ــرين ك ــحبت دي ــق ص ــه ح ــد   ب ــا نرس ــزار م   گ

ــود            - ــه ب ــره بفروخت ــه زر ناس ــف ب ــه يوس ــرد/ آنك ــود نك ــي س ــه بس ــا ك ــه دني ــروش ب ــار مف   ي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com١٨ 

 

 ــ -   خبــري بــود حاصــلي و بــي ه بــياوقــات خــوش آن بــود كــه بــا دوســت بــه ســر رفــت/ بــاقي هم

جا يار و مونس انسان است. او كيميـايي اسـت كـه مـس      رفيق شفيق، درست پيمان و باوفاست و همه

اگـر رفيـق شـفيقي     -آورد: سازد و سعادت و خوشبختي به همـراه مـي   وجود انسان را به طلا مبدل مي

ــاش       ــتان بــــ ــه و گلســــ ــه و گرمابــــ ــف خانــــ ــاش/ حريــــ ــان بــــ ــت پيمــــ   درســــ

ــغ و درد  - ــتم/  دريـ ــان ندانسـ ــن زمـ ــا ايـ ــه تـ ــق   كـ ــود رفيـ ــق بـ ــعادت رفيـ ــاي سـ ــه كيميـ   كـ

  ورزد: د و مصاحبت ناجنس تأكيد مياز طرف ديگر، خواجه بر لزوم احتراز از همنشيني دوست ب

  نخســـت موعظـــه پيـــر صـــحبت ايـــن حرفســـت/ كـــه از مصـــاحبت نـــاجنس احتـــراز كنيـــد  -

ــاج        - ــحبت ن ــنم/ روح را ص ــه ك ــايي چ ــق ري ــن دل ــواهم زدن اي ــاك خ ــيم چ ــت ال   نس عذابيس

دوست حقيقي به نظر حافظ از خويشاوندان نيز به شخص نزديكتر است و اين همان دوستي است كـه  

بـرادر؟ گفـت: بـرادر نيـز     حكيمي را گفتند كه دوست بهتر يا «نامه درباره او گفته است:  صاحب قابوس

  »دوست به.

مقامـات اسـت و هـيچ مقـام وراي آن      رضا به قضاي حق تعالي بلنـدترين «مقام رضا: به قول غزالي  -8

گفت: درگاه مهـين حـق   » الرضا بالقضا باب االله الاعظم«و از اين گفت رسول صلوات االله عليه: » نيست.

تعالي رضاست به قضاي وي. و چون رسول، صلوات االله عليه، از قومي بپرسـيد كـه نشـان ايمـان شـما      

  حافظ گويد:»م و به قضا رضا دهيم.مت شكر كنيدر بلا صبر كنيم و بر نع«چيست؟ گفتند: 

  مــن و مقــام رضــا بعــد ازيــن و شــكر رقيــب/ كــه دل بــه درد تــو خــو كــرد و تــرك درمــان گفــت  -

  بيــا كــه هــاتف ميخانــه دوش بــا مــن گفــت/ كــه در مقــام رضــا بــاش و ز قضــا مگريــز             -

  بدانچه خدا بر شخص پسندد و تسليمرضا در نزد صوفيان عبارت است از خشنودي دل 
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  الـــــدين در دفتـــــر اول مثنـــــوي گويـــــد:    ر برابـــــر آن. مولانـــــا جـــــلال  محـــــض د

وبتر/ و اي جفاي تو ز دولت خ ـ بانگ چنگ اي بدي كه تو كني در خشم و جنگ/ با طربتر از سماع و -

همچنين د/ بوالعجب من عاشق اين هر دو ضـد عاشقم بر قهر و بر لطفش به جانتقام تو ز جان محبوبتر

  ضــــــــا چنــــــــين آورده اســــــــت:در دفتــــــــر ســــــــوم مثنــــــــوي در بــــــــاب ر

رضـا و   هيچ برگـي در نيفتـد از درخـت/ بـي    رضا و امر آن فرمان روان هان/ بيهيچ دنداني نخندد در ج -

اي كش خوي و  بندهه شد/ حكم او را بنده خواهنده شدچون قضاي حق رضاي بندحكم آن سلطان بخت

ــود   ــت ايـــــــن بـــــ ــر امـــــــر و فرمـــــــانش رود؟    خلقـــــ   / نـــــــي جهـــــــان بـــــ

فراق و خواهـد:  و رضاي او چيز ديگـري نمـي   ام رضاست و از دوست جز دوستخواجه حافظ نيز در مق

  وصــــل چــــه باشــــد رضــــاي دوســــت طلــــب/ كــــه حيــــف باشــــد ازو غيــــر او تمنــــايي 

حسن سلوك در زندگي: آسايش دو گيتي را در حسـن سـلوك بـا دشـمنان و مـروت بـا دوسـتان         -9

  نمايد: دين فكر عالي ترغيب ميز بداند، از آزار رساندن به ديگران بيزار است و ما را ني مي

  آســايش دو گيتــي تفســير ايــن دو حــرف اســت/ بــا دوســتان مــروت بــا دشــمنان مــدارا           -

ــت       - ــاهي نيس ــن گن ــر از اي ــا غي ــريعت م ــه در ش ــن/ ك ــواهي ك ــه خ ــر چ ــي آزار و ه ــاش در پ   مب

  ات بـــه دو دســـت دعـــا نگـــه دارد دلا معـــاش چنـــان كـــن كـــه گـــر بلغـــزد پـــاي/ فرشـــته  -

ورزد و طاقت فراق و جدايي از اين  ألوف: حافظ به شيراز و زيباييهاي آن عشق ميعشق به وطن م -10

  دارد:پرور را ن خطه زيبا و جان

ــاد   نمــــي - ــاد مصــــلا و آب ركنابــ ــفر/ نســــيم بــ ــير و ســ ــازت مــــرا بــــه ســ   دهنــــد اجــ

ــت       - ــت كشورس ــال رخ هف ــه خ ــن ك ــبش مك ــيم/ عي ــوش نس ــاد خ ــن ب ــي و اي ــيراز و آب ركن   ش
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ز ركناباد ما صد لوحش االله/ كه عمـر خضـر    مثالش/ خداوندا نگه دار از زوالش خوشا شيراز و وضع بي -

  كمالش به شيراز آي و فيض روح قدسي/ بجوي از مردم صاحب بخشد زلالش مي

وقت شناسي و صبر و ثبات در كارهـا: خواجـه موفقيـت در كارهـا را در رعايـت وقـت و اسـتفاده         -11

ــات    ــبر و ثبـــــ ــز و صـــــ ــر عزيـــــ ــات عمـــــ ــت از لحظـــــ ــي درســـــ ــد: مـــــ   دانـــــ

ــريم          - ــات ب ــل اوق ــن حاص ــه از اي ــت ك ــس خجال ــد/ ب ــاري نكن ــد دل و ك ــت ار نشناس ــدر وق   ق

ــار عمــر     - ــه پيداســت ك ــام دل كــه ن ــاب ك ــدار ممكــن اســت/ دري ــت دي ــك دو دم كــه دول ــن ي   اي

ــد       - ــر آيــ ــت ظفــ ــبر نوبــ ــر صــ ــر اثــ ــد/ بــ ــتان قديمنــ ــر دو دوســ ــر هــ ــبر و ظفــ   صــ

ــا درد صـ ـ        - ــت/ ب ــژده گف ــه م ــبم ب ــاتف غي ــه ه ــا ك ــاقي بي ــي  س ــه دوا م ــن ك ــتمت بر ك   فرس

ــردم      - ــزان ك ــه اح ــه در كلب ــت ك ــر صبريس ــت/ اج ــف بنواخ ــحبت يوس ــرم ص ــه س ــه پيران ــن ك   اي

شود و در همه حال بـه   اميد به عفو و رحمت الهي: خواجه هرگز از لطف و رحمت الهي نوميد نمي -12

ــت:     ــت اوســــ ــو و رحمــــ ــر عفــــ ــم دارد و منتظــــ ــي چشــــ ــع الهــــ ــاه رفيــــ   درگــــ

  پرســـت ور اينجـــا/ نـــا اميـــد از در رحمـــت مشـــو اي بـــاده كمـــر كـــوه كمســـت از كمـــر مـــ -

ــد          - ــاز كني ــار س ــاف ك ــه الط ــاد ب ــر اعتم ــدرد/ گ ــما ن ــر ش ــرده ب ــم پ ــه غ ــت ك ــان دوس ــه ج   ب

ــت؟     - ــار چيسـ ــت آموزگـ ــو و رحمـ ــي عفـ ــت/ معنـ ــار نيسـ ــرش اعتبـ ــده گـ ــاي بنـ ــهو خطـ   سـ

اعر مشـحون از  شود، بلكه سراسر ديوان ش هاي اخلاقي حافظ محدود به اين موارد ياد شده نمي انديشه

وار اشـاره   اي از آنها فهرست درسهاي زندگي و حكمت و پند و اندرز است كه به علت ضيق وقت به پاره

جـويي، نكـوهش علـم     هنـري، حقيقـت   شود: قناعت و خرسندي، اميد به آينده، نكوهش تنبلي و بي مي

وفـاي بـه عهـد،     عمل، دوري از كبر و غرور، نكوهش رشـك و حسـد، دوري از حكـام ظلـم و جـور،      بي
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دستگيري از ضعيفان و مسـتمندان، مـداومت در ذكـر و دعـاي شـب و خوانـدن قـرآن كـريم، ادب و         

  نمردي و مانند اينها.جوا

  مĤخذ:

  .1340در اسلام، كتابفروشي زوار، قاسم غني، تاريخ تصوف  -1

  ي، مقام حافظ، كتابفروشي فروغي.جلال هماي -2

  .1359ان، طهري، تماشاگه راز، تهرمرتضي م -3

  .1332م نبهي، علم اخلاق، تهران، عبدالرحي -4

  .1340زوار،  احمدعلي رجايي، فرهنگ اشعار حافظ، كتابفروشي -5

  .1320حكمت، درسي از ديوان حافظ، اصغر  علي -6

  .1338اد، حافظ شناسي، ابن سينا، محمدعلي بامد -7

  .1350نگره حافظ، دانشگاه شيراز، مجموعه سخنرانيهاي ك -8

  .1319ن، حافظ شيرين سخن، تهران، محمد معي -9

  .1366حافظ شناسي، به كوشش سعيد نياز كرماني، ج پنجم،  -10

  .1345فظ تشريح، انتشارات اشرفي، عبدالحسين هژير، حا -11

  .1333اي سعادت، كتابخانه مركزي، محمد غزالي، كيمي -12

  .1345ني، پرتوي از قرآن، تهران، طالقا -13

المللـي بزرگداشـت حـافظ، كميسـيون ملـي       ، مجموعه مقالات كنگـره بـين  »سخن اهل دل«از كتاب ‹

   .›1371يونسكو در ايران،

  بينش حافظ از هنر خود، يوهان كريستوف برگل (سوئيس) -از عشق به عشق
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  هاي مقالات بازگشت به گروه

در قرون وسطي درباره خود و پيشه شاعري و مقام هنر در جامعـه و رسـالت هنـر خيلـي      شعراي ايران

كردند و در اشعارشان راجع به اين مسائل صريحا يا به اشارت صحبت كرده اند. نويسـنده ايـن    فكر مي

  ده و چند مقاله منتشر نموده است.سطور راجع به اين موضوع مكرر تحقيق كر

مخـزن  «نزد نظامي جالب توجه است. نظـامي در مقدمـه نخسـتين مثنـويش     به ويژه » بينش از خود«

كند و در طي آثـارش بـه ايـن موضـوع      از خود و شروط هنر و اوصاف شاعر حقيقي، بحث مي» الاسرار

و » در گفتـار فضـيلت سـخن   «، »مقام و مرتبت ايـن نامـه  «برمي گردد. افكاري كه اين شاعر در ابواب 

مي تـوان  عناصر يك فلسفه زبان و شعر است. به عبارت درآورده شامل» ربرتري سخن منظوم از منثو«

گفت كه در زمان حافظ صحبت كردن شاعر از پيشه و هنر خود عادت و عـرف بـود. حـافظ اگرچـه از     

ر ايـن مقالـه   شعراي پيش از خود متأثر شده، بينش او از خود هم يك سـيماي خـاص خـود او دارد. د   

  از افكار خود حافظ حرف خواهم زد.ن بر حافظ و بيشتر پيشرواكوتاه كمتر از تأثير

  شود، ولي به آنجا محدود نيست.  بينش حافظ از هنر خود، بويژه در بيت مخلص غزلهاي او پيدا مي

  ذيل در نظر گرفت: توان آن را لااقل از دو جهت و ميبينش حافظ از هنر خود موضوعي متنوع است 

  گفتار حافظ از منابع هنر خود -1

ــار حــا -2 ــر خــود گفت ــأثيرات هن ــه عشــق اســت: فظ از محبوبيــت و ت ــر حــافظ البت   اولين منبــع هن

  محفلي بود مرا تا عشق تعليم سخن كرد/ حديثم نكته هر  -

  گــويم فــاش/ تــا بــداني كــه بــه چنــدين هنــر آراســته ام        عاشــق و رنــد و نظربــازم و مــي    -

  ن بـدان زبـان كـه تـو دانـي     يكيست تركـي و تـازي دريـن معاملـه حـافظ/ حـديث عشـق بيـان ك ـ         -

توان گفت كه اولين منبع الهام حافظ همين جمال يـار بـوده    منبع عشق البته جمال يار است. پس مي
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ــاعر:   ــارت خــــود شــ ــا بــــه عبــ ــال خــــدا در آفــــرينش يــ   اســــت. يعنــــي انعكــــاس جمــ

  مـــا در پيالـــه عكـــس رخ يـــار ديـــده ايـــم/ اي بـــي خبـــر ز لـــذت شـــرب مـــدام مـــا           

هـم الهـام    -يعني از عـالم غيـب   -رينش از منابع غيرمحسوس و غيرمرئيولي حافظ علاوه بر ظواهر آف

شده است. اين الهامي بود كه به وسيله آواز هـاتف و سـروش و   » لسان الغيب«گرفته و بنابراين لقبش 

آمد و هنر او با چنين تجربه روحاني و بي نظيري آغاز شده بود كه به دعوت  حتي روح القدس بر او مي

  غزلي مشهور چنين توصيف كرده است:هت دارد. حافظ اين شروع شاعريش را در يك پيغمبر شبا

ــد      - ــاتم دادنـ ــب آب حيـ ــت شـ ــدر آن ظلمـ ــد/ وانـ ــاتم دادنـ ــه نجـ ــحر از غصـ ــت سـ   دوش وقـ

  بــــي خــــود از شعشــــعه پرتــــو ذاتــــم كردنــــد/ بــــاده از جــــام تجلــــي صــــفاتم دادنــــد  

  اســـت: اشـــارتي اســـت بـــه شـــعر حـــافظ ايـــن دو بيـــت ديگـــر » آب حيـــات«دليـــل اينكـــه 

ــل      - ــو آب، خج ــع همچ ــافظ و آن طب ــعر ح ــت/ ز ش ــه گش ــر ك ــت خض ــت از آن بس ــاب ظلم   حج

ــوان          - ــربتم بخ ــخه ش ــا نس ــن بي ــب ك ــرك طبي ــربتم/ ت ــو داد ش ــعر ت ــدگي ش ــافظ از آب زن   ح

شعر حافظ و موضـوع  » آب زندگي«شود كه مقصود از  ولي از خود غزل مزبور با كمال وضوح روشن مي

اوست. تجربه اين دعوت، حافظ جوان را از وظيفه اصلي شاعر آگاه كـرد.   غزل دعوت شاعر يا آغاز الهام

آينـه   -علاوه بر هنر و طبـع شـاعري   -و اساس قابليت توصيف جمال» وصف جمال«اين وظيفه شاعر، 

  شم و دل شاعر است. ملاقات با ذاتبودن چ

ــت.     ــر داده اســـ ــافظ را تغييـــ ــب حـــ ــدا، لـــ ــفات خـــ ــي صـــ ــاهي از تجلـــ ــدا، آگـــ   خـــ

ــد از ايـــن ــد    بعـ ــم دادنـ ــوه ذاتـ ــر از جلـ ــا خبـ ــه در آنجـ ــال/ كـ ــه وصـــف جمـ   روي مـــن و آينـ

لحظه ملاقات با خدا بدون جهد سابق هم ممكن نبود، بلكه ثمره دوره صـبر و ثبـات بـود. چنانچـه در     

سيرت پيغمبران آمده است كه بعد از زهد و اعتكاف در كوه و بيابان نائل به دعوت شـدند، حـافظ هـم    
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هاتف آن روز به مـن مـژده    -شده است.و جفا با صبر و ثبات به اين دعوت نائل  گويا بعد از تحمل جور

ريـزد/ اجـر    اين همه شهد و شكر كز سـخنم مـي  داين دولت داد/ كه بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادن

ــد    ــاتم دادنــــــــــــ ــاخ نبــــــــــــ ــز آن شــــــــــــ ــت كــــــــــــ   صبريســــــــــــ

ري رسـاند. همـين   بايد گفت كه حافظ اول كسي نبود كه خود را بـه مقـامي نزديـك بـه مقـام پيغمب ـ     

  »مخزن الاسرار«چنانكه در مقدمه  شود، خودآگاهي نزد نظامي هم ديده مي

  فرمايد: مي

وند/ بـا ملـك از   زآتش فكرت چو پريشـان ش ـ  از چه مانند به آن ديگرانبلبل عرشند سخن پروران/ ب -

رار، ريسـت/ سـايه اي از پـرده پيغمبريسـت(مخزن الاس ـ    پرده رازي كه سـخن پرو جمله خويشان شوند

رساله اين شاعر پيغامبر يا پيغمبر شعر سرا چيست؟ جواب ساده و روشن است. لبُ اين )41دستگردي 

  فرمايد: حافظ خود مي رساله عشق است، چنانچه

  بيا و نوگل اين بلبل غزلخوان باشزبور عشق نوازي نه كار هر مرغيست/  -

ــيار د     - ــنعت بسـ ــه صـ ــظ/ اگرچـ ــه از واعـ ــنو نـ ــافظ شـ ــق ز حـ ــديث عشـ ــردحـ ــارت كـ   ر عبـ

  بينــد.  مــي » پيغمبــر عشــق «شــود گفــت كــه حــافظ خــود را بــه عنــوان يــك         پــس مــي 

است و همين مقام را ولي و پير طريقـت هـم   » انسان كامل«مقام پيغمبر در فلسفه عرفاني اسلام مقام 

بينـيم كـه شـاعر ايـن      صاحب اند. شاعر ايراني اگرچه اصلا جزو سلسله انسانهاي كامل نيست، ولي مي

كند. شعرايي چـون نظـامي، مولانـا رومـي و حـافظ       م را ابتدا به دوست و بعد هم به خود عطف ميمقا

شـود، ولـي ايـن مفهـوم در افكـار و       اسما و عينا ذكر نمـي » انسان كامل«اگرچه در اشعارشان اصطلاح 

  كند. تصورشان نقش مركزي را بازي مي
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م عـالم را زنـده دارد و حتـي آسـمان بـا      در تفكر عرفاني تمـا » قطب«انسان كامل كسي است كه مثل 

» رنـد «، گاه گاه، كلمه »انسان كامل«افلاك و ستاره ها را هم زير تأثيرش دارد. شعراي ايراني به جاي 

  اشارت به تأثيرات فلكي خودشان يابرند، براي  را به كار مي

  فرمايد: الدين رومي در بيتي مي لدوستانشان. مثلاً جلا

  فلك را به يكي عربده در چرخ آرنديار دل و سرمستند/ كه دو سه رندند كه هش -

نيروي اين نوع انسان شبيه است به نيروي سـاحر. ايـن قـوه سـحرآميز     )75:2/1(ديوان شمس، فروزانفر

  اي عربي پيش از اسلام، چون از جنشود. شعر البته به خصوص در شعر ديده مي

بينـيم كـه شـعراي ايرانـي بـه       در اسـلام مـي  نـد. تند صاحب اين قوه سـحرآميز بود گرف و پري الهام مي

، اصطلاحي است كـه گويـا بـراي    »السحر الحلال«دهند. سحر حلال يا  خودشان سحر حلال نسبت مي

(يعني در قرن چهارم هجري) آورده شده است. سحر حـلال نـزد   » اخوان الصفا«نخستين بار در رسائل 

  سرايد: درباره خود مي يدر خدمت اسلام. اين است كه نظاماخوان، سحري است 

شكل نظـامي كـه خيـال منسـت/ جـانور از      نسخه هاروت شد سحر حلالم سحري قوت شد/ نسخ كن -

  )45ت(مخزن الاسرار، دستگردي سحر حلال منس

)حـافظ در  42ن خوانمش/ زهره هاروت شكن خوانمش(مخزن الاسرار، دسـتگردي  مشتري سحر سخ -

  كه به افسون سخن/ از ني كلك،احر منم آن شاعر س -سرايد: مدح خود مي

  همـــين فكـــر را حـــافظ در غزلـــي ديگـــر توســـعه داده اســـت:  بـــارم همـــه قنـــد و شـــكر مـــي

  رود شـــكر شـــكن شـــوند همـــه طوطيـــان هنـــد/ زيـــن قنـــد پارســـي كـــه بـــه بنگالـــه مـــي  -

ــي        ــاله مـ ــبه ره سـ ــل يكشـ ــاين طفـ ــعر/ كـ ــلوك شـ ــان در سـ ــين و زمـ ــان ببـ ــي مكـ   رود طـ

ــين   ــب بــ ــد فريــ ــه عابــ ــم جاودانــ ــشآن چشــ ــي  / كــ ــه مــ ــحر ز دنبالــ ــاروان ســ   رود كــ
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تعريـف كـرده   » چشـم جاودانـه  «گويا در اين ابيات حافظ از شعر خود و تأثير سحرآميزش با اسـتعاره  

اولا چند بيت ذكـر  زند. ه لطافت و نكته داني حرف مياست. حافظ از تأثيرات اشعارش در ابيات زيادي ب

 -از كشوري به كشور مورد بحث اسـت:  ه جاي وكنيم كه در آنها ترقي و تقدم شعر حافظ از جايي ب مي

  تي به شعر خوش حافظ/ بيا كه نوبتعراق و فارس گرف

تـوان ديـد، چـون بغـداد شـهر       البته در مصراع دوم اين بيت اشارتي مبهم مي ستبغداد و وقت تبريز ا

ديـده  بـودن در بيـت ذيـل هـم     اين نوع دو لايـه  بود. –دوست مولانا –حلاج و تبريز شهر شمس الدين

در عـين حـال   » حجـاز «ق/ نواي بانگ غزلهاي حافظ شيرازفكند زمزمه عشق در حجاز و عرا -شود: مي

نـام يـك مقـام مسـرت     » عـراق «اصطلاحي است در علم موسيقي و نام يك مقام حزن آور، در حاليكه 

شود كه حافظ در غزلهـايش هـم جهـات جـزين و هـم       انگيز است. پس معني ايهامي اين بيت اين مي

  ســــــــــــــرايد. هــــــــــــــات شــــــــــــــادان عشــــــــــــــق را مــــــــــــــي   ج

  به كار برده است: -ولي اين دفعه واضحتر -همين ايهام را حافظ در بيت ديگري هم دوباره

ــرد          - ــاز ك ــه راه حج ــت ب ــگ بازگش ــاخت/ و آهن ــراق س ــاز ع ــه س ــت ك ــرب از كجاس ــن مط   اي

مزبـور  كند، البتـه محـدود بـه مـرز و بومهـاي       ولي قلمرويي كه حافظ آن را با جادوي سخنش فتح مي

  شود انچه از بيتهاي ذيل روشن مينيست، چن

  نازنــد/ ســيه چشــمان كشــميري و تركــان ســمرقندي  رقصــند و مــي بــه شــعر حــافظ شــيراز مــي  -

  رود شـــكر شـــكن شـــوند همـــه طوطيـــان هنـــد/ زيـــن قنـــد پارســـي كـــه بـــه بنگالـــه مـــي  -

 ــ    - ــا ح ــيد/ ت ــت رس ــب خوش ــحر فري ــديث س ــافظ ح ــراف روم و ري  ح ــه اط ــين و ب ــر و چ   د مص

كند به اينكه با نيرو و سحر هنرش تقريبـا تمـام دنيـا را فـتح كـرده       بينيم حافظ افتخار مي چه ميچنان
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بـرد و از   كند و افتخار خـود را تـا بـه آسـمان بـالا مـي       است. ولي او به اين جلال و عزت هم اكتفا نمي

  كند: ك و ساكنان ملكوت تعريف ميتأثيرات غزلهايش بر فرشته ها و ارواح افلا

  آســـمان نـــه عجـــب گـــر بـــه گفتـــه حـــافظ/ ســـرود زهـــره بـــه رقـــص آورد مســـيحا را   در -

در مثـل  كننـد  گويي كه شعر حافظ از بـر مـي  آمد خروشي، عقل گفت:/ قدسيان  صبحدم از عرش مي -

گفتيم صـفت مشـخص انسـان     شود كه اين بيتها آن نيروي فوق طبيعي و خارج از قوه انسان ديده مي

ن سوال را بايد مطرح كرد كه آيا اصلا و تا كدام اندازه مثل ايـن عبارتهـا را   البته در اينجا ايكامل است.

بايست آنها را از آن كـذبهاي شـعرا    بايد جدي گرفت؟ شايد آنها غير از خيال و مبالغه نيستند، پس مي

توانم به اين سوال جواب قطعي  من نميكردند. طي ضد آن پيوسته ستيزه ميشمرد كه علماي قرون وس

كنم كه حافظ اگرچه با مفاهيم ديني مثل قضا و قدر، بهشت و دوزخ گاه گـاه بـازي    ولي باور ميبدهم 

كلـي. امـا عميقتـرين عقيـده اش     كرده است، ولي وي مردي است صاحبدل و معتقد به خد ا و نظامي 

  بدون

  طفيل هستي عشقند آدمي و پري...يا:  -عشقي كه راجع به آن فرموده است: شك در عشق بوده،

  يا: در عشق خانقاه و خرابات فرق نيست -

راز دنيـا   كنشت ت چه مسجد چههمه كس طالب يارند، چه هشيار و چه مست/ همه جا خانه عشقس -

ز رازهـاي نهفتـه آفـرينش    توان كـرد. بـه هـر حـال حـافظ خـود را آگـاه ا        را هم گويا با عشق حل مي

  دانست: مي

ــنم د     - ــت/ ببيـ ــه دسـ ــرم بـ ــام گيـ ــون جـ ــه چـ ــم كـ ــن آنـ ــت مـ ــه هسـ ــر چـ ــه هـ   ر آن آينـ

  توان به عبارت درآورد: ولي اين رازها را با زبان آدمي نمي
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ــدي        - ــرح آرزومن ــت ش ــر اس ــد تقري ــاز/ وراي ح ــد ب ــق گوي ــرٌ عش ــه س ــود ك ــان نب ــم را آن زب   قل

  سيله اي كه شاعر دارد اشارت است:تنها و

  كــــنم تلقــــين و درس اهــــل نظــــر يــــك اشارتســــت/ گفــــتم كنــــايتي و مكــــرر نمــــي  -

ــد/ نك  آن كــس -   هــا هســت بســي محــرم اســرار كجاســت؟  تــهاســت اهــل بشــارت كــه اشــارت دان

كرده و ايـن   آيد كه حافظ با وجود تجربه توفيق و محبوبيت احساس تنهايي هم مي اين طور به نظر مي

بينـيم. لكـن در    تجربه اي است كه نزد شعراي ديگري نيز كه پيامي شبيه به پيام حـافظ داشـتند مـي   

ين داشت كه در آينده تنها نخواهد ماند، دوستان هنرش و مريدان پيامش همه جـا  عين حال حافظ يق

ــاد او  ــه يــــــــــــ ــا«بــــــــــــ ــاخت:» محفلهــــــــــــ ــد ســــــــــــ   خواهنــــــــــــ

  ر جـــا كـــه نـــام حـــافظ در انجمـــن برآيـــدگوينـــد ذكـــر خيـــرش در خيـــل عشـــقبازان/ هـــ -

  تار را به آخر برسانيم و بگوييم:گف

  جهــان خواهــد بــود.   زيارتگــه رنــدان   بــر ســر تربــت مــا چــون گــذري همــت خــواه/ كــه        

 .›1371، مجموعه مقالات كنگره بين المللي بزرگداشت حافظ، پائيز»سخن اهل دل«به نقل از كتاب ‹ 
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